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  مفهوم مصراع دوم بيت زيردركدام گزينه آمده است؟. 1

  »مشكلها  افتاد اول ولينمود سان كه عشق آ  ناولها            و كاساالساقي ادر ايها الايا«     

  را زليخا من ازآن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم      كه عشق ازپرده عصمت برون آرد.الف    

  حافظ اربرصدرننشيندزعالي مشربي است                  عاشق دردي كش اندربندمال وجاه نيست       .ب    

  د               ندانستم كه اين دريا چه موج بيكران دارد چوعاشق مي شدم گفتم كه بردم گوهرمقصو.ج    

  درخت دوستي بنشان كه كام دل به بارآرد                     نهال دشمني بركن كه رنج بيشمارآرد   .د    

كـدام آرايـه   » يغماراصبرازدل كه تركان خوان  فغان كاين لوليان شوخ شيرين كارشهرآشوب           چنان بردند«بيت مصراع نخست  در. 2

      شود؟ ادبي ديده مي

  موازنه             .د     ترصيع.ج    تنسيق الصفات.ب                        استدراك.الف    

  درزبان عربي به چه معني است؟ »رعنا«. 3

  خودپسند و مغرور. د  خوش قدوقامت. ج    زيبا و دلربا .بزن احمق وخودآرا            .الف    

  استعاره ازچيست؟» آتش«، »ازآن به ديرمغانم عزيز مي دارند           كه آتشي كه نميردهميشه دردل ماست «دربيت . 4

  عشق.د    باده دوستي. ج    يادمعشوق.ب  ارادت به پير                   .الف    

  ها به كار رفته است؟ كدام آرايه »تاج خورشيد بلندش خاك نعل مركب است          دار روي اوست شهسوار من كه مه آيينه« در بيت.5

  استعاره، كنايه، ايهام تناسب. ب    ايهام تناسب، تشبيه مضمر، كنايه. الف    

  ايهام، استعاره، تشبيه تفضيل. د    كنايه، تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل. ج    

  كيست؟ »ن كنج محنت آباد استنه اي نشيمن تو     كه اي بلندنظر شاهباز سدره نشين    «دربيت  »شاهباز سدره نشين«منظور از . 6

  جن.د    فرشته          .ج    انسان      .ب    جبرئيل   .الف       

     نيست؟در كدام كلمه ايهام   »ورد حرز جان ز خط مشكبار دوستآآن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست             «با توجه به بيت. 7

  مشكبار.د    خط           .ج         پيك .ب    ديار                     .الف     

  به چه معني است؟ »مجال شاه نيست را عرصه شطرنج رندان  تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند        «در بيت»را«. 8

  از.د  در                              .ج  براي                           .ب    به                       .الف     
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  رمزمحروميت است؟ »گل«كدام.9

  لاله.سوسن                          د.ج  نرگس                       .ب  شقايق                    .الف    

در كدام كلمـه آرايـه ايهـام      »را نسخه اي باشد ز نقش خال هندويتسواد لوح بينش را عزيز از بهر آن دارم           كه جان «  دربيت.10

       تناسب به كار رفته است؟   

  هندو    .سواد                            د.ج   نسخه                       .ب  لوح                       .الف    

             ندارد؟كدام آرايه ادبي وجود »نهال دشمني بركن كه رنج بيشمار آرد       درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد     «در بيت . 11

  ايهام.د  موازنه                        .ج  طباق                       .ب  مراعات النظير         .الف     

  است؟)ع(منسوب به حضرت علي »سواء نَّهودهبا وعصال ريح    وفاء نَّهما لَفَ نَّهرَكْذ عد«،كدام گزينه يادآور بيت مشهور. 12 

  اين قدر هست كه تغيير قضا نتوان كرد   آنچه سعي است من اندر طلبت بنمايم                      .الف    

  به فسوسي كه كندخصم رها نتوان كرد  دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست                 .ب    

  حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد  وصله دانش ماست                      مشكل عشق نه در ح.ج    

  تكيه بر عهد تـو و بـاد صبا نتوان كرد  دست درحلقه آن زلف دوتا نتوان كرد                           .د    

  چيست؟ »دريا مي كردطلب از گمشدگان لب     گوهري كز صدف كون ومكان بيرون است     «دربيت»گوهر«منظور از. 13

  ير و مرشدپ. د    سالك ناهشيار .ج    دل غيب نما.ب    مرواريد. الف     

  در كدام گزينه آمده است؟  »گراين عمل بكني خاك زر تواني كرد      ي در ميخانه طرفه اكسيري است     گداي«مفهوم بيت. 14

  ي آوري اگردر راه ميخانه عشق رياضت بكشي ثروت فراوان به دست م. الف       

  .ورز يكسان خواهد نمود خاك رتنظكمال خواهي رسيد و در  به شق رياضت بكشياگر در راه ميخانه ع .ب    

  اگر در راه عشق سختي بكشي بي شك معشوق ترا براحتي مي پذيرد. ج    

  اگر در راه عشق سختي و رياضت بكشي سرور دنيا خواهي شد.د    

  كيست؟»ر شيرين ز شاهنشه عجب دارم          كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي گيردبدين شعر ت«مراد از شاهنشه در بيت . 15

  امير مبارزالدين       .   ب    شاه شيخ ابواسحاق اينجو     . لفا      

  شاه منصور. د        شاه شجاع             . ج    
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  كدام گزينه ناظر به آيه اي از قرآن كريم است؟. 16

  نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد    هركو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز           .الف    

  شايد كه چو وا بيني خير تو درين  باشد     غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل              .ب    

  در دايـره قسمـت اوضـاع چنين باشد    به كسي دادند             جام مي و خون دل هر يك.ج    

  كان شاهد بازاري و اين پرده نشين باشد  در كار گلاب و گل حكم ازلي اين   بود                  .د    

  چيست؟»شيدخور«ظور از من »ازنظر تا شب عيد رمضان خواهد شد     ماه شعبان مده از دست قدح كاين خورشيد      «دربيت. 17

  پرتو شراب.د  خورشيد آسمان      . ج    قدح باده.ب  باده                              .الف      

  در كدام گزينه تصوير پارادوكسي ديده مي شود؟. 18

  زدم اين فال وگذشت اختر و كار آخرشد  روز هجران وشب فرقت يار آخر شد                 .الف    

  گو برون آي كه كار شب تـار آخـر شد     كف پرده غيب                    صبح اميد كه بد معت.ب    

  همه در سـايـه گيسوي نگـار آخر شد     آن پريشاني شبهاي دراز وغم دل                      .ج    

  قصـه غصـه كـه در دولت يار آخر شد  باورم نيست ز بد عهدي ايام هنوز                        .د    

  براي چيست؟» بهاران«در» الف و نون» «خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد«ا توجه به مصراعب. 19

  نسبت و توقيت.د    فاعلي. ج    جزء كلمه است  .ب  جمع                           .الف    

  است؟»رفت«دركدام گزينه به معني»شد«. 20

  قطره باران ما گوهر يكدانه شد .ب    چهره خندان شمع آفت پروانه شد            .الف    

  باز به پيرانه سر عاشق و ديوانه شد.د   حافظ خلوت نشين دوش به ميخانه شد                . ج    

  در اصطلاح قمار، كدام گزينه است؟»داو بازي نرد كه بر وفق مراد آيد«. 21

  ششدر.د    طاس.ج    نقش        .ب    اقبال     .الف    

  چيست؟»ميخانه«منظور از  »گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند       «با توجه به بيت. 22

  عرش الهي.د  زمين               . ج  عالم هستي                .ب    خرابات .الف       

  كدام آرايه ادبي ديده مي شود؟»ي با من وفاداري كندوانگه به يك پيمانه م  اول به بانگ ناي وني آرد به دل پيغام وي      «در بيت . 23

  موازنه.د  استعاره              . ج  طباق                      . ب    ايهام       .الف      

      به چه معني است؟    »ترسم برادران غيورش قبا كنند     پيراهني كه آيد ازو بوي يوسفم        «در بيت»قباكردن«. 24

  پاره كردن.د  آلودن               .ج    فروختن     .ب          دوختن.الف    
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  رود؟ المثل به كار مي كدام بيت از مشهورترين ابيات ديوان حافظ است و به صورت ضرب. 25

  كنند ند آبي و دلها را توانگر ميده مي    ه كه در دير مغاناي خانقه بر جاي گد. الف    

  كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي    كنند منبر مي و ن كاين جلوه در محراباواعظ. ب    

  كنند كاين همه قلب و دغل در كار داور مي    دارند روز داوري گوييا باور نمي. ج    

  كنند غلام ترك و استر مي كاين همه ناز از    يارب اين نو دولتان را با خر خودشان نشان. د    

  كدام گزينه ازمقامات  موسيقي قديم است؟.26

  لحن.د  سرو سهي              .ج  آهنگ                    .ب   عمل                         . الف    

چـه نقـش   »مغـانم «در »م«»بـود  بر همانيم كه بوديم و همـان خواهـد          حلقه پير مغانم ز ازل در گوش است       «با توجه به بيت .27

      دستوري دارد؟ 

  فاعل.د  مفعول                    .ج  مضاف اليه             .ب               فعل ربطي. الف    

اسـت   »ديده را روشني از خاك درت حاصل بود  ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود          «  حافظ غزل مشهور خود را كه به مطلع. 28

    رثاي چه كسي سروده است؟  در 

  شاه شجاع.د    همسرش.ج    فرزندخود  . ب    شاه شيخ ابو اسحاق. الف    

  چه نوعي است؟» واو«»درآرزوي روي تو بود  وكز جهان مي شد     به وفاي تو كه بر تربت حافظ بگذر          «در بيت .29

  واو معيت .د    واو حاليه. ج    واو قسم.ب    واو عطف .الف      

    چيست؟»امانت«منظور از  »لاجرم چشم گهربار همان است كه بود    عاشقان زمره ارباب امانت باشند     «در بيت. 30

  شريعت.د  مذهب                .ج    عشق            .ب    معرفت        .الف    

  ها به كار رفته است؟ دام آرايهك »افسوس كه آن گنج روان رهگذري بود     خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين«  در بيت. 31

  ايهام و مراعات النظير. د    ايهام و سجع. ج    تشبيه و استعاره. ب    سجع و استعاره. الف    

براي »رفتن به ميكده« ،» ز دست غم خلاص من آنجا مگر شودخواهم شدن به ميكده گريان ودادخواه                 ك«با توجه به بيت  . 32

  چيست؟

  فراموش كردن غم و اندوه                   .ب    م خواهي                   لظتكردن و شكايت. الف    

  ديدن ياران هم پياله.د      باده نوشيدن                   .ج    

       0استعاره از چيست؟» سراچه« »هركه به ميخانه رفت بي خبرآيد      غفلت حافظ درين سراچه عجب نيست    « در بيت. 33

  دنيا.د  شهر يزد                           .ج    ميخانه.ب  شهر شيراز                      .فال    
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  چيست؟»بازآيد شخصم ار باز نيايد خبرم  خواهم اندر عقبش رفت و به ياران عزيز                 «در بيت » شخص«منظور از .34

  ممدوح شاعر.د  معشوق سفر كرده  .ج    پيكر ظاهري     .ب    روح شاعر          .الف       

    به چه معني است؟ »كز دلق پوش صومعه بوي ريا شنيد     كنم به باده مشكين مشام جان      خوش مي«در بيت»خوش كردن«. 35

  بخشيدن رهايي .د     معالجه كردن.ج    نوازش دادن  .ب    آرامش بخشيدن .الف    

      چيست؟» چه سنجد پيش عشق كيمياكار            خرد هرچند نقد كاينات است               «مفهوم بيت .36

  خرد و عشق هردو ارزشمندند.ب    ارزش ترين آفريده هاست       خرد با.الف    

  مقابل عشق كيمياگر ارزشي ندارد خرد در. د  خرد و عشق مكمل يكديگرند                                .ج    

كدام گزينه اسـتعاره بـراي   »سخن بگوي و ز طوطي شكر دريغ مدار        كنون كه چشمه قند است لعل نوشينت       «با توجه به بيت .37

    دو چيز است؟  

  چشمه قند.د  شكر                    .ج  طوطي                   .ب    لعل    .الف    

  نه از مقوله اضافه استعاري است؟ كدام گزي.38

  بنياد هستي.د  چتر گل               .ج  تخت چمن                   .ب    سيل فنا    .الف    

  است؟» لكي اعرف الخلقَ عرف فخلقتاُ نْأَ فاحببت اًمخفي كنزاً كنت«كدام گزينه يادآور حديث قدسي .39

  تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوز                              روز اول رفت دينم در سر زلفين تو  . الف    

  جرعة جامي كه من مدهوش آن جامـم هنوز  در ازل داده است ما را ساقي لعل لبت                               .ب    

  وان مي رود هـردم زاقلامـم هنـوزآب حيـ در قلم آورد حافظ قصة لعل لبش                                      .ج    

  اهل دل را بوي جان مي آيد از نامـم هنـوز   نام من رفته است روزي بر لب جانان به سهو                      .د    

  با كدام گزينه ملازمت معنايي دارد؟ »بخواه جام و گلابي به خاك آدم ريز  فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي     « بيت. 40

  قرعة كار به نام من ديوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست كشيد                                   .لفا    

  كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد  بيفشان جرعه اي برخاك و حال اهل دل بشنو                .ب    

  زهي سجادة تقوي كه يك ساغر نمي ارزد     به كوي مي فروشانش به جامي بر نمي گيرند                 .ج    

  عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد    جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت                       .د    

  


